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  چكيده
در اين مقاله مراتب هستي و خصوصيات آنها بر اساس مكتوبات ملاصـدرا و              

 اين مراتب بـه اعتبـارات مختلـف و بـا رويكـرد              وده  علامه طباطبايي مقايسه ش   
اگرچـه  . دو انديشمند مورد بررسي قرارگرفته اسـت       فلسفي و عرفاني از طرف هر     

 اما هـدف  ؛طرح بعضي مطالب ابتكار ايشان نبوده و در عرف عرفا مطرح شده است 
در اين نوشتار طرح مطالبي است كه در مورد مراتب وجود در آثار صدرا و علامـه                 

  .يافت شده است
 قرآن   و بر اساس حكمت متعاليه كه كمال خود را در جمع بين عرفان، برهان            

بنابر اصـل تطـابق انـسان و        ( يابد، ممكنات در سه مرتبة عقل، مثال و طبيعت         مي
  . اند محصور و همگي حقيقت واحد، ليكن داراي تكثر رتبي) جهان

ن ايـن دو انديـشمند      اي بـي   در مجموع در بحث مذكور اختلاف قابل ملاحظه       
 بـا در نظـر      ،ملاحظه نشد، هر چند صدرا تحت تاثير عارفان بزرگي چون ابن عربي           

اعتبارات متنوع ن  . تري وجود را به مراتب مختلفي تقسيم كرده است گرفت
  

     عالم مثال، نفس، وجود منبسط  عقل، صادر اول،:واژگان كليدي
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   مقدمه
تعاليه را برهان، عرفـان و قـرآن تـشكيل          نكه عناصر اصلي حكمت م    ايبا توجه به    

 بديهي اسـت نقطـه      ،دهد و همچنين علامه طباطبايي از پيروان حكمت متعاليه است          مي
  .نظرات اين دو انديشمند خالي از صبغه عرفاني نيست

ارتبـاط بـا      بي ،هاي متعدد از ملاصدرا به يادگار مانده       مطالب فراواني كه در زمينه    
 معنا نيست، به طوري كه در مواردي نه تنها مطالب او مطابق             آشنايي وي بامعارف اهل   

بر اين اسـاس    .  نيز عين گفته آنان است     رفتهكار  ه   بلكه الفاظ و تعابير ب     ،گفته عرفاست 
جهـت تبيـين ايـن     .تاثير ملاصدرا از اهل عرفان خصوصا ابن عربي قابل انكار نيـست    

 ـبـه گفتـه عرفـا ن       در برخي مـوارد   مطلب ضمن بيان نقطه نظرات ملاصدرا        ز اسـتناد   ي
  .گردد مي

؛ تر اسـت    حقيقتي خارج از ذهن و از همة مفاهيم شناخته         ، وجود ،بنابر نظر فلاسفه  
به اين علت    ،شود  مي كنه او سخن گفته      ينياز است و اگر از خفا      بنابراين از تعريف بي   

است كه خارجي بودن حقيقت هستي، عين ذات آن است و چيزي كه خـارجي بـودن                 
 در اين صورت قابل شـناخت بـه علـم حـصولي             ؛آيد  به ذهن نمي   ،ذات آن باشد  عين  
  .نيست
ــي   « ــه فـ ــيا            و كنهـ ــرف الاشـ ــن اعـ ــه مـ ــمفهومـ ــاةغايـ   »ء الخفـ

  )59 :2 ،1413سبزواري، (                                                                     
 واحد و بسيطي اسـت كـه كثـرت آن            وجود ،حقيقت اصيل،   ،به عقيدة  ملاصدرا   

 مراتبي كه داراي شدت و ضعف، كمـال و          ؛ناشي از اختلاف تشكيكي مراتب آن است      
عين  مطابق حكمت متعاليه، وجود امري اصيل است كه در        . نقص و تقدم و تأخر است     

وصف حقيقي حقيقت وجود و  وحدت،. وحدت و در عين وحدت، كثرت دارد    كثرت،
» تشكيك در حقيقت وجـود    «اين رأي به نظرية     . تب آن است  كثرت، وصف حقيقي مرا   
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 و اكمــل مراتــب برمبنــاي ايــن نظـر، واجــب الوجــوب اشـد  . معـروف شــده اسـت  
  .)233: 1361ملاصدرا،(است

بـسيط  « ملاصدرا در پايان مباحث علت و معلول، بر اساس اصالت وجود قاعـدة            
به قـول    نهايت    و تشأن، در   و همچنين تحليل مسألة عليت به تطور      1» كل الاشياء  ةالحقيق
: 1375قيـصري،  ( گشته است، متمايلعربي كه نص در وحدت شخصي وجود است      ابن
وحدت حقيقي وصف ذاتي وجـود اسـت كـه            بر اساس وحدت شخصي وجود،     .)37

در مـسلك عرفـا وجـود       . كثرت، وصف ظهـورات آن     اختصاص به حق تعالي دارد و     
بر ايـن مبنـا     .   و ظهوري كه خلق است     مراتب ندارد؛ داراي بطوني است كه حق است       

 هاي حقيقت واحـد وجودنـد      شئون و سايه   تمام ممكنات و وجودات تعلقي، اعتبارات،     
 صدرا مدعي است كه اثبات مراتب موجودات متكثر، بـه           .)188 و   15: 1375 قيصري،(

، صدراملا( ندارد منافاتيحسب بحث و تعليم است و با اثبات وحدت وجود و موجود             
 بنابراين بر اساس تشكيك خاصي حقيقت وجود، مراتب وجود، مراتب           .)71: 1،  1368

باشـد و بـر      الوجـود مـي    حقيقت واحد وجود است كه افضل و اكمل آن مرتبة واجب          
اساس وحدت شخصي وجود، مراتب وجود ممكنات، في الواقع، مراتب ظهور و نمود             

  . حق، تنها حقيقت هستي است
ند، ملاصدرا و علامه طباطبـايي مراتـب وجـود بـه            در آثار هر يك از دو انديشم      

  .شود اعتبارات گوناگوني تقسيم مي
  

  لهينٔنظرات صدرالمتا) الف
  :شرطه شرط شئ  و لا به شرط لا، به  ب2تقسيم وجود به اعتبار
 ـ     ه  شرط لا، ب  ه  اهل عرفان سه جهت ب     شـرط در وجـود اعتبـار       ه  شرط شئ  و لا ب

هاي مختلف از جمله مراتب كلي وجود،        رفا در زمينه  استناد ملاصدرا به قول ع    . كنند مي
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 او مصطلحات اهل عرفان را درباب مراتب كلي وجـود     . مبين گرايش او به عرفان است     
 مذكور، آنهـا را مطـابق بـر مطالـب           ةمطرح كرده است و ضمن ذكر اعتبارات سه گان        

  .)310-311: 2، 1368ملاصدرا، (كند عربي نقل مي ابن
حقيقـت وجـود اگـر بـه شـرط لا از            «: دسينو شرط لا مي  ه   ب عربي در توضيح   ابن

تعينات در نظر گرفته شود، مقام و مرتبة احديت است كه در آن تمام اسـما و صـفات                   
حقيقـت  «و  » جمع الجمـع  «به اين مقام،     .)221: 13 ،1405 عربي، ابن(»شود مستهلك مي 

 اسفارلاصدرا در كتاب    م )22: 1375 قيصري،(شود نيز گفته مي  » عماء« و مقام » الحقايق
  .)310-311: 2 ،1368 ملاصدرا،(كند عين اين عبارات را نقل مي

ظهـور فـيض     « و   »حقيقت محمديـه  « و   »تعين اول «مقام احديت كه عرفا از آن به        
 ،اند، نزد اهل حكمت تمام حقيقت واجب اسـت؛ لـيكن نـزد عرفـا                تعبير كرده  »اقدس

ط مقسمي است كه مقيد به قيد اطـلاق هـم           شره  حقيقت حق، اوسع از اين مرتبه و لا ب        
      و 94: 1 عربـي،  ابـن ( غيـب مجهـول و كنـز مخفـي اسـت           ،تبلكه وجود بح ـ   نيست؛

  )157: 1379، و هم و206 و 207: 1372آشتياني، 
مرتبة ذات كه حقيقـت محـض       «: دسينو  جوادي آملي در بارة اين مرتبه مي        االله آية

ت، خود تعين است وتعين وجـودي در        هستي است، جايي براي صفت نيست زيرا صف       
 يدر اين مرتبه اسما   ... مقام ذات واجب راه ندارد، چه رسد به تعين  مفهومي و ماهوي            

در اين مقام سخن از ايـن نيـست كـه            .  كه خود از عالم غيب اند، غايب هستند        يسنح
باشند، بلكه سخن از آن است كه يك حقيقـت بـيش             همه  هستند ولي عين يكديگر مي      

، 1372 آملي،(»ست كه آن هم مفني تمام تعنيات و نابود كنندة تمام خصوصيات است    ني
  .)259: 6، 4ب

شرط شئ است، يعني لحاظ حقيقـت ذات حـق، بـه شـرط جميـع                ه  اعتبار دوم ب  
 ايـن مرتبـه نـزد عرفـا، مقـام         . ات اعم ازكليات و جزئي    ،3 و صفات حق   ي حسن ياسما
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ـ   به اعتبار رسانيدن مظاهر اسما     ،اين مرتبه . شود ناميده مي » جمع« و يا مقام   »واحديت«
 ـاعيان ثابتهيعني   نيـز  »ربوبيـت «  مقام و مرتبة، و حقايق امكاني به كمالات مناسبشان 
 در توضـيح ايـن     ، عين همين عبارات   با بيان  صدرا   .)22: 1375 قيصري،(شود مي ناميده

ز تمـام اوصـاف و      منـزه ا   كند، ذات واجب به اعتبـار مقـام احـديت،          مرتبه اضافه مي  
اما در مرتبـة واحـديت اگرچـه    . در اين مرتبه كثرت مفهومي راه ندارد  . اعتبارات است 

بـه عقيـدة صـدرا      . و صفات، تكثر عيني ندارند، اما از كثرت مفهومي مبرا نيستند           اسما
 1363،  صدراملا( خاص  و برخي عام  و احاطة بر ديگر اسما دارند            ،برخي از اين اسما   

 جوادي   االله ةآي .)329: انهم(اسمي است كه تمامي اسما را در بر دارد        » االله «.)330 ،ب
در ايـن مرحلـه، صـفات بـا تمـايز           «: دهد آملي در رابطه با مقام واحديت توضيح مي       

مفهومي از يكديگر و اتحاد عيني با همديگر موجودند، تميز صفات باعث تميـز اسـما                
ايـن  . گردنـد  مظاهرشان نيز متمايز مي   شود و نتيجة تميز اسما و صفات آن است كه            مي

: 6، 1372، 4 ب آملي،(» كثرت در وحدتيشرط شئ است يعني به شرط انطواه مقام ب
260(.  

 است كه هويت ساري درجميع موجودات است و         5 و مطلق  4شرطه  اعتبارسوم، لاب 
   .)311: 2، 1368درا، ص ملا؛47: 1375 قيصري،(6شود فيض منبسط ناميده مي

  
  7سطبد به غير متعلق به غير، متعلق به غير و وجود منتقسيم وجو

در كلمات بعضي از عرفا وجود از جهتي ديگر به مراتب سه گانه مـذكور تقـسيم             
» لمطلـق فعلـه و الوجـود المقيـد اثـرهُ          الوجود الحق هـو االله و الوجـود ا        « :شده است 

 ـ          : ترجمه() 172: 1375 قيصري،( ل او و   وجود حق همان االله است و وجـود مطلـق فع
 : ب 1360صـدرا،   ملا(كند  صدرا نيز عين اين عبارت را نقل مي        .)وجود مقيد اثر اوست   

  : داده استتوضيح  صدرا هر يك از اين مراتب را بر اساس اصطلاحات عرفا .)70
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 و  »هويـت غيبـي   «وجود خالصي كه به غير وابسته نيست و نزد عرفـا            : مرتبة اول 
گيـرد     و رسمي نداشته، متعلق ادراك قرار نمي       شود و هيچ اسم      ناميده مي  »غيب مطلق «
  .)327: 2، 1368، صدراملا ؛53: 1375 قيصري،(

مقيد به وصف زايـد و منعـوت بـه احكـام             وجود متعلق به غير است،    : مرتبه دوم 
: 2،  1368،  صدراملا ؛29 : 1370 عربي، ابن(محدوداست، مانند عقول و نفوس و افلاك      

327 (  
مطلق است كه واسطة بين حق و خلق است و نزد عرفا            وجود منبسط   : 8مرتبة سوم 

، »فلك حيات «،  »اصل عالم «و در عرف صوفيه،     » امام الائمه «و  » مقدم جامع « مرسوم به 
نفـس  «الدين آن را     است و محي  » حقيقت الحقايق « و» حق مخلوق به  «،  »عرش رحمان «

صـدرا،  ملا ؛413،26،16: 1375 قيـصري، (ناميـده اسـت   » عنقـاء « و» هباء«و   »الرحمان
1368 ،2 :332،328،230،229(.  

واجب تعالي به لحاظ اسـم شـريف االله كـه           «: گويد  صدرا در مورد مرتبه سوم مي     
باشد، منشأ براي وجود شامل مطلقي است كه به اعتبار جمعيت             متضمن جميع اسما مي   

مندمج است، مـؤثر و     » االله« حسنايش كه در اسم      يذاتش و به اعتبار خصوصيات اسما     
ذات واجب الوجـود كـه بـسيط        ) 331و33: انهم(»افكن بر ديگر موجودات است      يهسا

محض و منزه از جميع جهات و حدود عدميه و جامع تمام كمالات است، بـر اسـاس                  
الواحـد لا  «و همچنين بر اسـاس قاعـدة   )  84/اسراء (9»لتهلي شاك علُمع يلُّل كُ قُ«آية  

 اقتضاي فعـل و اثـري مطلـق و جـامع            ،)611: 2،  1366ديناني،  (»يصدر عنه الاالواحد  
) اطلاق و جامعيت كمالات   (جميع كمالات را دارد كه فيض منبسط هر دو مشخصه را            

  . داراست
گري وجود غير متعلق به غير است، وجودي است كه            جود منبسط كه آغاز جلوه    و

وحـدت  .  اما كلي منطقي نيست    ،شود  با آنكه حقيقت خارجي داشته و همه را شامل مي         
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بلكه حقيقت منبسطي است بر هياكـل ممكنـات و الـواح             ،آن نيز وحدت عددي نيست    
شـود و حقـايق    ماهيات كه در هيچ حدي از قدم و حدوث و تقدم و تأخر محدود نمي  

 ـ            در عـين   . آيـد   وجـود مـي   ه  خارجي از مراتب ذات و انواع تعينات و تطـورات آن ب
پذيرد؛ با قديم قديم است       اند تعدد مي   وحدتش به تعداد موجوداتي كه متحد با ماهيات       

بر اين اساس فيض منبسط اولين صـادر        )  328: 2 ،1368صدرا،  ملا(و با حادث حادث   
.... اول ما ينشأ من الوجـود الـواجبي  « :گويد صدرا خود صريحاً مي  . از حق تعالي است   

ي اولين چيزي كه از واجب الوجـود ناش ـ       : ترجمه() 331 :انهم(».هو الوجود المنبسط  
  . )شود، وجود منبسط است مي

از آن جا كه فيض منبسط كه فعل اطلاقي حق بوده و در همة اشـيا سـريان دارد،                   
باشد و از طرفي بر اساس حكمت متعاليه،  مجعول            مجعول بالذات و بلاواسطة حق مي     

 و معيت او با اشيا، عين مبدئيت بالذات عين ربط و شأن جاعل است،  بنابراين مبدئيت           
امـا ايـن سـريان      ،وجود منبسط در اشيا سـريان دارد        .  ت ذات حق با اشيا است     و معي 

 اما نه در مقام ذات، بلكه در مقام         ،حق تعالي با اشيا معيت دارد     . مربوط به ظهور اوست   
نسبت او با مخلوقات به معناي معيت ذات او بـا           « :فعل و مظاهر او، لذا ملاصدرا گويد      

)  85 :1،   ب 1366صـدرا،   ملا(».باشـند هر او مـي   مخلوقات نيست بلكه مخلوقات مظـا     
بـوالج و لا عنهـا       لـيس فـي الاشـياء     «: نيز همين است  ) ع(معناي سخن حضرت علي     

  » .نه درون اشيا است و نه بيرون آن] خداوند[ :ترجمه)  228خطبة/ نهج البلاغه(» بخارج
 فعليت محض خارج از اشيا است و بـه         به حسب حقيقت صرف و    ] حق تعالي [او«

 و  »معيت سـرياني  « ،او در مقام فعل   . جهت ظهور و تجلي فعلي، ساري در قوابل است        
  .)123: 1372آشتياني، (» دارد»وميمعيت قي« ،در مقام ذات

عربي از تمثيل عدد براي تحقق تجليات الهي بهره برده و ملاصـدرا               الدين ابن  محي 
احد بـا تكـرار خـود    و كه  با اين توضيح   در آثار خويش اين تمثيل را ذكر كرده است؛        

هـر  . دهـد  تكرار واحد را ارائه مي     ،مراتب نامتناهي بالقوه    كند و عدد،    عدد را ايجاد مي   
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تمـام  . عددي از واحد متمايز است، اما در هر مرتبه به جز وحدت چيز ديگري نيـست               
اي خـواص و لـوازمي   اند و در هر رتبهمراتب اعداد فقط از تكرار واحد به وجود آمده        

اما واحد عدد   . ت مخصوص به آن مرتبه كه در واحد و در ساير مراتب وجود ندارد             اس
 موجودات امكاني موجود است، پـس خلـق حـق           ةنيست؛ به همين ترتيب حق در كلي      

است؛ به اين معنا كه حاصل تجليات پي در پي اوست و او نيست، زيـرا خلـق داراي                   
 ـ                   اط واحـد و عـدد      قيود خـاص خـود اسـت، پـس ارتبـاط حـق و خلـق مثـل ارتب

 ؛309-310: 2،  1368صـدرا،   ملا ؛557: 1375 قيـصري،  ؛78: 1370 عربـي،  ابـن (است
  .)66و 67 :ب1360، لدينصدرا

  
  تقسيم وجود به عقل، مثال، طبيعت و عقل، نفس، طبيعت

ملاصدرا با نگرش فلسفي و هستي شناسانه وجود را به اعتبار مقارنت با صـورت                
 ؛58: 4،  1368صـدرا،   ملا(كند  قل، مثال و طبيعت تقسيم مي     و يا عدم آن، به سه مرتبة ع       

 عقل مرتبة مجـرد از مـاده، مثـال          .)454 :ب1363 ،لدينصدرا ؛44: 1354 ،لدينصدرا
صـدرا،  ملا(داراي تجرد مقداري، يعني از ماده مجرد اما مقارن با بعـضي از آثـار مـاده         

  . و طبيعت همواره مقارن با صور مادي است) 58: 4، 1368
صدرا همچنين به اعتبار ميزان تجرد از ماده، وجود را به عقل و نفس و طبيعت                ملا

 بـه  .)450-454:  ب1363، همـو  ؛351:  ب 1360صـدرا،   ملا(كنـد   يا جسم تقسيم مـي    
ذاتاً مفارق اما تعلق تدبيري      طوري كه عقل، مفارق  از ماده در ذات وفعل است؛ نفس،           

 ـ               .)337: ب1363،  صـدرا ملا(اده اسـت  به جسم دارد و جسم نيز در ذات مقـارن بـا م
توان تقسيم فوق را بر اساس تأثير و تأثر موجودات جـوهري دانـست، بـه                همچنين مي 

اثـر   پذيرند، قسم ديگر كه جسم است،       طوري كه عقول مفارق،  مؤثر بوده ولي اثر نمي         
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گذارد  گذارد و قسم سوم از عقول تأثير پذيرفته و در اجسام اثر مي      پذيرد اما اثر نمي     مي
  .)337و338: انهم(نامند كه آنان را نفوس مي

  
  حصر عوالم ممكنات در سه مرتبه

 تطابق عالم صغير و عالم كبير مطلبي است كه در آثـار ابـن عربـي آمـده اسـت                   
و ملاصدرا با توجه به اين مطلب و حصر مـشاعر           ) 11: 3 همو، ؛49: 1370 عربي، ابن(

كنـد    وجودي ممكنات در سه مرتبـه حكـم مـي         به انحصار عوالم     10انسان در سه مرتبه   
  .)225-226: ب1360، همو ؛42: 7، 1368، صدراملا(
  

  عالم عقل
 :ترين عوالم، عالم عقول است كه به چيزي جز خداوند نياز نـدارد             اولين و شريف  

والاترين و اولـين آنهـا بـه         اند كه در درجات وجود متفاوتند؛       جواهر مخلوق سه قسم   «
 نيازمند نيست و هيچ نظري به ماسوي االله ندارد و بـراي او هـيچ                هيچ چيز جز خداوند   

ايـن   )216 :1،  ب1366،  صـدرا ملا](كه آن عقل است   [توجهي جز به سوي خدا نيست     
مبـدع بـه    ) 337: ب1363 ،همو.(بودهموجودات در ذات و فعل مفارق از ماده و لوازم           

 چه امكان عـام بـراي        موجودات تامي كه هر    .)63: 1358،  همو(11ند هست ابداع خداوند 
بدون عدم است؛ لذا      وجود آنها خالص،   .)338:  ب 1363،  همو(آنها ممكن باشد، دارند   

 ،1363،  همو (.، بلكه از مراتب الهي هستند     باشند  داخل در عالم و جزو ماسوي االله نمي       
چون ماهيتي غير از تعلق و وابستگي به هويـت حـق تعـالي ندارنـد، در حـدود                   ) 83

انـد و نـه حـادث؛ نـه           شوند و نه شريت، نـه قـديم         ف به خيريت مي   خودشان نه متص  
، 1368،  همو(اند و نه متأخر، زيرا آنها به اعتبار خودشان نه موجوداند و نه معدوم               متقدم

  .)112: 1378 ،همو ؛341: 1
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 دربـارة   ،)47 : الـف  1360،  همـو (داند  ملاصدرا كه عالم عقول را خزاين الهي مي       
عالم جـود و رحمـت خـزاين اسـت و بايـد             « :فرمايد  الم مي دليل مخلوق نبودن اين ع    

خزاين رحمت قبل از وجود رحمتش باشد، پس اگر آن خزاين خود از جمله مخلوقات 
باشد، بايد قبل از آن  نيز خزاين ديگري باشد؛ پس خزاين الهـي از جملـه مخلوقـات                   

  . )52: همان(»اند هاي نوري و انوار جمال و جلال  بلكه آنها پرده،نيست
هـاي ايـن      ملاصدرا براي عقول اسامي ديگري نيز ذكر كرده است كه مبين ويژگي           

اند، به اعتبار آنكـه از ايـن مرتبـه صـور              الهي 12ياين مرتبه كه صور قضا    : مرتبه است 
و نقـصان اشـيا جبـران        يابـد  حقايق اشيا و صفات و كمالات ثانوي آنها فيـضان مـي           

، به اعتبـار آنكـه      »قلم«صور از آن، بر نفوس كليه        به اعتبار افاضة     ،»جبروت«پذيرد   مي
ــا آخــر ايجــاد مــي   ــا را از اول ت ــد آنه ــد در آن هــست  صــوري كــه خداون ام «كن

و به اعتبار آنكه اين مرتبه در موجودات مـادون خـود    ) 125: 1354،  ملاصدرا(»الكتاب
 ملكات و    به اعتبار غلبة صفات،    .)294: 6،  1368،  همو(شود   ناميده مي  »امر«مؤثر است،   

كلمات تامات  « به اين مرتبه     .)133: 4 ،1366،  همو(شود  ناميده مي » ملك«اخلاق حسنه   
شود، چون تام آن چيزي است كه براي او آنچه را كـه در نخـستين                  نيز گفته مي  » الهي

مراحل وجود امكان دارد، به حسب نهاد و فطرت نخستين بدون انتظـار وجـود داشـته          
) 449 :ب1363،  همـو (از اين عالم به ملكـوت اعلـي         ) 308: 1،  ب1366،  همو. (باشد

نيـز يـاد    ) 448:  ب 1363،  همو(» فرشتة مقرب «و  ) 294: 6،  1368،  همو(مفاتيح غيب   
  . شده است

  
  وحدت يا كثرت عقل

، صدراملا( قائل به جهات متكثر ، معتبردر عقل است          ،ملاصدرا بر اساس نظر مشا    
ايـن كثـرت بـه دو       . باشـد    كثرت حقيقي نيز مي     اما  اين عالم، داراي     .)79:  الف 1360
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كثرت طولي ايـن اسـت كـه        . كثرت طولي و كثرت عرضي    : صورت قابل تصور است   
عقل سابق، علت فاعلي براي عقل لاحق باشد و كثرت عرضي اين اسـت كـه عقـول                  

 بلكه همـة آنهـا معلـول  عقـل واحـدي             ؛نسبت به يكديگر نه علت باشند و نه معلول        
 كثرت طولي عقول مـورد اخـتلاف        .)384: 1367طباطبايي،  (ق آنهاست باشند كه فو    مي

اما در تعداد عقول و نحوة تبيـين كثـرت از آنهـا اخـتلاف                هيچ يك از فلاسفه نيست،    
رسانند و كثرات طولي عالم عقل را حاصـل       فلاسفة مشا تعداد عقول را به ده مي       . است

 امـا   .)405-407 :1404 بن سينا، ا(دانند  يكي از جهات متعدد و اعتباري عقل مافوق مي        
شمار و كثرت آن حاصـل از اشـراق مراتـب عـالي و            در مكتب اشراق تعداد عقول بي     

 در حكمـت    .)139-140: 2،  1372سهروردي،  (شهود مراتب داني نسبت به عالي است      
 ملاصـدرا نحـوة   .)179: 1354،  صـدرا ملا(شـمار اسـت     متعاليه نيز تعداد اين عقول بي     

يعني تعقل ذات واجب توسط هر       ،ي در عالم عقل را مانند نظر مشا       پيدايش كثرت طول  
:  الف 1360،  ملاصدرا(كند  عقل و بر اساس مجعول بودن وجود، به نحو دقيق  تبيين مي            

  .)172: 1375 ،صدراملا ؛79
صدرا با توجه به تكثر اجرام ابداعي آسماني و سبب نبودن جسمي براي جـسمي               

بـا اسـتناد بـه      و   .)179-180: 1354،  صدراملا(كند ه مي ديگر، بر تكثر عقول دليل اقام     
 سـورة   7 آيـة    و 13»حجـر « سـورة    21در آيـات    » اقـلام «و  » خـزائن «جمع بودن لفظ    

  .)46-47:  الف1360، صدراملا(15آورد  بر ادعاي خود شاهد مي14»منافقون«
از آن جهت كه صورت تمام      : عقل اول به اعتبارات مختلف، اسامي گوناگون دارد       

است؛ يعني از تغيير و دگرگـوني و        » لوح محفوظ «جزييات بر آن نقش بسته       ادث و حو
  آن را،تبديل، محفوظ اسـت و از آن جهـت كـه جهـان قـدس و پـاكي از آن اسـت                  

از آن جهت كه مشتمل بر تمام محامدي است كه بـه واسـطة آن               . گويند »القدس  روح«
 .)450-451: ب 1363،  اصـدر ملا(اسـت » حقيقت محمديه «شود،    حق تعالي ستايش مي   
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نيز ناميده شده   »  الكتاب  ام«ان پهلوي و    بعقل اول، عقل كل، عنصر نخستين، بهمن در ز        
، صـدرا ملا( صدرا از عقل اول به عنوان  صادر اول تعبير كرده اسـت             .)451:موه(است
  .)450:  ب1363، همو ؛78: الف 1360

» جبرئيل« و» ح امري رو« ،»روح قدسي « ،»عقل فعال «آخرين عقل از عقول طولي،      
  .)455 :وهم(نام دارد

عقـول عرضـي در برابـر انـواع         . بين حكما در مورد عقول عرضي اختلاف است       
 ايـن عقـول عرضـي     . كنـد   اند و هر يك از اين عقول نوع مادي خود را تدبير مي              مادي

بـرخلاف مـشائيون، شـيخ اشـراق        . شود  نيز ناميده مي  » مثل افلاطوني « و» ارباب انواع «
ملاصـدرا  )  92و93و117: 2 ،1373سهروردي،  . (د عقول عرضي را پذيرفته است     وجو

  نمـوده  نيز عقيدة افلاطون در باب مثل را پسنديده و براي اثبات وجود آن دلايلي اقامه              
و جهات متكثر در جهان ماده را مستند به تكثـر آنهـا             ) 159-162: ب1360،  ملاصدرا(

 برخلاف عقيدة افلاطون اين صور را در صقع          اما .)79: الف 1360،ملاصدرا(كرده است 
 :گويـد    ملاصدرا در اين مورد مي     .)234-235: 6،  1368،  ملاصدرا(داند  الهي مندرج مي  

هاي محسوس، صورت معقولي از همان نوع وجود دارد كه در  براي هر يك از صورت«
اميـده  علم الهي است و آن همان چيزي است كه به نام مثل افلاطوني و صور مفـارق ن                 

  .)402: ب1363، ملاصدرا (».شده است
بنابراين اگر عقـل از     .  كثرت عقول قابل انكار نيست     ،بر اساس مطالب مطرح شده    

 ـ مـصونُ ] العقـول  [الاولُ«: كثرت مصون داشته شده به اعتبار ديگري است        ع   ن الكثـره 
 مرحـوم   .)مصون از كثرت است   ] عالم عقل : [ترجمه() 61: 9،  1379،  ملاصدرا (»ِليةالكُ

منظور از اين كثرت، كثرت وضعي مادي و كثرت صوري ماننـد            «: فرمايد  سبزواري مي 
اسـت  ..) ماننـد مقـادير و    (و كميـات    ) مانند اشكال و الوان   (اختلاف صور به كيفيات     

  ). پاورقي:وهم(
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مبرا از كثرت افرادي ناشي از مقارنت بـا مـاده            بنابراين عالم عقول با وجود تكثر،     
تـوان   اين مطلب را مي. ال كه همة آنها داراي يك حقيقت واحد هستند        است در عين ح   

عقول به خاطر شدت وجودي و نورانيتشان و بري بودن          «: با اين سخن صدرا تأييد كرد     
از اجسام و اشباح واعداد، با وجود كثرتشان، بـه وجـود واحـد جمعـي موجودنـد و                   

، ملاصـدرا  (»اند  ر درياي الهي  مباينتي بين حقايق كلي آنها نيست، چون همه مستغرق د         
  . پس آنها واحد كثيرند) 502: 3، 1368

قبل از ورود به مبحث بعدي قابل ذكر است ملاصدرا در آثار خود به طور صريح                
 از فيض منبسط به عنوان اولين امر ناشي شده از حق تبارك و تعالي، تعبير كرده اسـت                 

شود كـه      اكنون اين سؤال مطرح مي     و از عقل اول به عنوان صادر اول؛       ) 331: 2 و،هم(
 چنـين قـول را     صدرا خود، بين ايـن دو     . توان بين اين دو قول را جمع كرد         چگونه مي 

اوليت عقل اول در مقايسه با وجود موجودات متعين و متباين اسـت؛ بـه     : كند  جمع مي 
عبارت ديگر عقل اول نخستين موجود متعين است و اگر نه صادر نخست همان وجود               

  .)331: 2 ،انهم(16شود و منبسط است كه در هر مرتبه با ماهيتي قرين ميمطلق 
  

  عالم  مثال
 ،ملاصـدرا (» اشـباح مجـرده   « و» مثـل مقـداري   «ملاصدرا از عالم مثال با عناوين       

دانـد   خيالي مـي   ياد كرده و صور آن را عين صور نفوس حيواني،          نيز) 503: 3 ،1368
، همـو . (د از ماده، اما همراه بـا شـكل و بعـد            يعني مجر  .)454:  ب   1363 ،ملاصدرا(

1379 ،9 :228(.  
عالم مثال يا خيال كه يكي از مسايل مهم فلسفه و عرفان است، به دو بخش خيال                 

) بـرزخ نزولـي  (و خيال منفصل يـا مثـال اعظـم     )برزخ صعودي(متصل يا مثال اصغر    
حات از اين دو عـالم    ابن عربي در كتاب فتو     .)62:  5،  1422سبزواري،  (شود تقسيم مي 
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او از قوه متخيله انسان بـه خيـال متـصل و از              .شود برد و فرق آنها را متذكر مي       مينام  
  .)311-312: 2 عربي، ابن(كند ميتعبير عالم مثال به خيال منفصل 

اين عالم به خـاطر اينكـه غيـر         « :گويد صدرا در بارة عالم مثال در قوس نزول مي        
 ،ملاصـدرا  (» به نام خيال منفصل ناميـده شـده اسـت          ،مادي و شبيه خيال متصل است     

 بلكه بـر امتنـاع      ،اند  حكماي مشا نه تنها وجود اين عالم را انكار كرده          .)302: 1،  1368
آنان معتقدند هر چه قابل قسمت است محتاج به وجـود مـاده             . اند اقامه كرده برهان  آن  

: تا  بي،ملاصدرا ؛71: 1404ابن سينا، (است، پس صورت مقداريه بدون ماده محال است
 انـد   بيـان كـرده   اي بـر وجـود آن         ولي حكماي اشـراق آن را پذيرفتـه و ادلـه           ؛)101

 ـ( ليكن قائل به تجرد قوة خيال نيـستند        ،)211-215: 2 ،1372سهروردي،  (  .)209:انهم
اهل تصوف نيز اگرچه معتقد به چنين عالمي هستند، اما برهـان معتبـري بـر آن اقامـه                   

 ملاصدرا در كتاب اسفار و ساير كتـب خـود بـراهين             .)484: 1372تياني،  آش(اند نكرده
 ؛45: 9 ،1379،  همـو  ؛235: 1 ،1368 ،ملاصـدرا (متعددي بر وجود عالم مثـال متـصل       

  .اقامه نموده است) 47: 4 ،و هم؛300: 1 ،1368، همو(و منفصل) 200: الف 1360،همو
وضـعيه و انقـسام مـادي       هاي عالم مثال اين است كه مصون از كثـرت            از ويژگي 

 به طـوري كـه والاتـرين        ؛اما داراي نوعي تكثر است    ) 61: 9،  1379 ،ملاصدرا. (است
  .)261:انهم( عالم مافوق استة متصل به ادني طبق، هر عالمةطبق

  
  عالم نفس

در آثار ملاصدرا از نفس به عنوان عالم بعد از عقول و قبل از اجـسام يـاد شـده                    
 :ب1363،  همـو (نـام دارد  » ملكوت اسـفل  «عقول بوده و  اين عالم تحت تصرف      .است
450-449.(  
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 به دشواري شناخت نفس      جايي دروي  . تعابير ملاصدرا راجع به نفس متعدد است      
غايت كاري بزرگ است و جـز       ه  شناخت نفس و شرح مقامات او ب      «: اذعان كرده است  

 به پيچيـدگي    ملاصدرا با اشاره  ) 26-27 :1340،  همو(».براي كاملان حاصل نشده است    
 .)343 :8،  1368،  همـو (داند   نفس، علت آن را مقامات و درجات متضاد نفس مي          هلامس

اش مرتبط با عقل و از جنبه مادي و  تعلقـش            او نفس را به علت جنبة ثبات و غيرمادي          
 طبيعت به معناي    ، صدرا .)150 : ب 1360 ،لدينصدرا(داند  به جسم مرتبط با طبيعت مي     

اش بـا    ك بالذات و نفس را از جهت جنبـة تعلقـي و جـسماني             صورت نوعي را متحر   
» . ها بالجسم فهي عـين الطبيعـه      قَقلُّع من حيث تَ   ] النفس [: داند  يكي مي  ،صورت نوعي 

 از حيث تعلقش به جسم، پس آن عـين طبيعـت            ]نفس[: ترجمه[) 66 :3،  1368،  همو(
  ].است

 اصل وجود، نياز بـه      نفس وجودي است كه در    «: نويسد   نفس مي  ه ملاصدرا دربار 
اش نيازمند بـه غيـر اسـت و كمـال            اما در استكمال وجودي    .چيزي جز خداوند ندارد   

) 216 :1،  ب1366،  همـو (اش بعد از اصل وجودش به وجهي قبل ازآن اسـت           وجودي
 : ب 1363،  همـو (گـذارد   وجودي است كه از عقول تأثير پذيرفته و در اجسام اثر مـي            

  .)همان( مفارق است، ولي تعلق تدبيري به آن دارد ذاتاً از جوهر جسماني.)337
اما نفس كلي كه واسطة بين طبيعت و عقول است چه نفسي است؟ در جواب اين                

اند و به     منظور از اين نفس، نفسي است كه حكما براي عالم قائل          «: توان گفت   سؤال مي 
 تمام .)97 :1378، همو(شود  بدن آن محسوب مي،عبارتي نفسي است كه عالم جسماني   

همچنـين از عبـارات     . شـوند  نفوس جزئي حتي نفوس فلكي قـواي آن محـسوب مـي           
آيد كه منظور از اين نفس، نفس فلكي براي جرم فلكـي              مي ملاصدرا در بعضي آثار بر    

ترين آنها فلك اقصي يا محددالجهات اسـت و نفـس آن نفـس كلـي                  است كه شريف  
  .)454 : ب1363، همو(است
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و در تعريف لوح محفوظ هر   ) 453 :وهم(ناميده»  محفوظ لوح«صدرا نفس كلي را     
مطـرح  ) نفس كلي براي عالم جسماني و نفس فلـك اقـصي          (دو مصداق نفس كل را      

  .)295 - 302 : 6، 1368، همو(كرده است
كه، علي رغم اينكه صدرا نفس فلكي را به عنوان لـوح          است   نكتة لازم به ذكر آن    

 ـ(نيز خوانده اسـت » محو و اثبات«محفوظ مطرح كرده همچنان آن را لوح        .)295 :وهم
 چنان كه ،باشد  ميآنبنابراين اعتبار لوح محفوظ براي نفس كلي از جهت جنبة تجردي 

 كـه تجردتـام      آن نفس از جهت عقلي   «: خود صدرا به اين موضوع تصريح كرده است       
اي   جنبـه با توجه بـه دو      ) وهم(»است، به اعتبار ارتباط با عقل فعال، لوح محفوظ است         

 ـبودن نفس است كه بايد خصوصيات و رابطة آن را با عالم عقل و عـالم جـسم تب                   ين ي
 بنابراين اگر ملاصدرا نفس را در كنار عقل مطرح و از آن به دو دسـت خداونـد                   ؛كرد

 افاضـه كننـدة   ،)555 :انهم(و يا آن را باقي و دائمي  ) 449 :ب1363،  همو(تعبير كرده   
، همـو ( فعال ما يشا و خلاّق ما يريد،      ) 190 :1354،  همو(،  صورو طبايع به عالم اجسام    

و ام الكتـاب و كتـاب مبـين         ) 295 :6،  1368،  همـو (لوح محفوظ   )  236 : الف 1363
باشـد؛ در مقابـل اگـر آن را           خوانده است، به اعتبار تجرد آن مي        )770: ب1363،همو(

و لـوح  17لوح قـدر  ،)555 : ب1363، همو( متجدد و سيال، )85 :9،  1379،  همو(حادث
  . به اعتبار تعلق آن به بدن است) 295 : 6، 1368، همو (،محو و اثبات خوانده است

 از طرف ملاصدرا بـر    » نفس«ذكر اين نكته لازم است كه طرح عالم دوم با عنوان            
تمامي حكما در وجود اين عـوالم سـه         «: گويد  چنان كه  مي   . اساس عقيدة حكما است   

اتفاق هماهنگي دارنـد و تنهـا اختلافـشان در وجـود عـالم         ) سمعقل، نفس و ج   (گانه  
 : ب 1363،  همـو (»باشـد   هاي معلـق مـي     مقداري غير مادي است كه مشتمل بر صورت       

454(.  
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  جسم
تقـسيم آن بـه جـسم آخرتـي و          :اجسام از جهات متعددي قابل تقسيم است، مثل       

چه در اينجـا مـد       آن ،)160-162: 1354،  همو(دنيوي، بسيط و مركب، اثيري و عنصري      
نظر است، اجسام دنيوي و طبيعي است كه به دو نوع اثيري يا لطيف و اجسام عنصري                 

ترين اجسام به     شبيه ،اجسام اثيري كه اختصاص به اجرام سماوي دارند       . گردد تقسيم مي 
  .)564: ب1363، همو(18اند جسم آخرتي

از خداوند بر سبيل ابداع     ) اثيري(بر اساس مسلك مشا حدوث اين قسم از اجسام          
پـذير      اجسام عنصري تركيـب    .)162: 1354،  همو(است و اعدام آن بر سبيل فنا محض       

حصول اين اجسام بـه نحـو       . كند بوده و صور متعددي را يكي بعد از ديگري قبول مي          
جـسم  « :كند ا اينگونه توصيف مي    صدرا خصوصيات جسم ر    .)165: وهم(تكوين است 

 ب،1366 همو،(»هم در اصل وجود و هم در كمالش احتياج به غير خداوند متعال دارد             
 بـه   .)167: 6،  1368،  همو( وجودشان مشوب به اعدام و حجب ظلماني است        .)216: 1

علت تفرقه در اقطار امكاني و جهات مادي و بعد اجزايش در امتداد زمان، در آخـرين                 
تر از طبيعت     بنابراين عالمي پايين   .)258: 9،  1379،  همو( نقصان و قصور است    درجات

اين عالم بـه علـت مقارنـت بـا مـاده مختلـف و متكثـر                 .تواند وجود داشته باشد    نمي
  .)103: 1، 1368، همو(است

تكثر عالم ماده تكثر افرادي و عرضي است؛ اما تكثر طولي بدين معنا كه جـسمي                
صدرا در مورد عليت بين اجـسام     .  در عالم طبيعت راه ندارد     ،شدناشي از جسم ديگر با    

چرا كـه تـأثير جـسم بـه          معتقد است كه اجسام هيچ يك ناشي از جسم ديگر نيست،          
مشاركت وضع است و اگر امري ذي وضـع باشـد، جـسم در او تـأثير دارد و چـون                     

: 1354، همـو (موجودي نباشد محال است كه جسم بتواند جـسم ديگـري ايجـاد كنـد      
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آنچـه در طبيعيـات بـه آن فاعـل          «:  بنابراين عليت اجسام از باب تحريك است       .)180
  .)213: 2، 1368، همو(»كند  افادة وجود غير از تحريك نمي،شود اطلاق مي

 ـ(همة اجسام حادث و لحظه به لحظـه در ذات، متجـدد و متغيرنـد                 .)85: 7،  وهم
كه به عقيدة صدرا اين تغييـر،       خصوصيت ذاتي  و مهم عالم ماده تغيير و حركت است            

وي معتقداست، در . داند او حركت را لازمة وجود عالم مادي مي. جوهري و ذاتي است
 بلكه  ،شود پيدا نمي  عالم ماده هويتي جسماني كه داراي وجودمستمر تا رستاخيز باشد،         

 در  ،باشد حال جواهر جسماني از آن جهت كه هويات اتصالي آنها متجدد و متصرم مي             
پـس همچنـان كـه زمـان و حركـت  بـه              . جود و ذاتشان مانند زمان و حركت است       و

جواهر جسماني نيـز متـصف بـه ايـن           شود، استمرار و بقا و قدم و اوليت متصف نمي        
  .)113: 1378، همو(شود اوصاف نمي

  
  نظرات علامه طباطبايي) ب

  مقام احديت و واحديت
گرايـشات  بر اثـر     ،كمت متعاليه علامه طباطبايي به عنوان يكي از پيروان مكتب ح        

 توضـيح داده    بـه اختـصار   ه  ك از اصطلاحات و تعاريف اهل عرفان بهره برده          ،عرفاني
  .شود مي

طباطبـايي،  ( از مقام احديت به اولين اسم و اولين تعين تعبيـر كـرده اسـت               علامه
  زيرا در اين مرتبه ذات حق از هر نوع تعين مفهـومي يـا مـصداقي منـزه                    ؛)45: 1370
كنـد و بـساط     پس اين خود يك نحوه تعيني است كه همة تعينات را محو مي             ،باشد  مي

  .)وهم(نوردد كثرت ها را درمي
گرددكـه متـصف بـه همـة آنهـا       تعيناتي براي ذات حق اثبات مي  بعد از آن مقام،   

اسـماء و  . شود و آنها نامهاي او خواهنـد بـود          باشد، در نتيجه به همة آنها ناميده مي         مي
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و اگرچه داراي مفاهيم متعددي هستند، امـا فقـط يـك مـصداق دارنـد و آن                  ا19صفات
  .)44و48: وهم(است» واحديت ذات« ذات اقدس اله و اين همان ،مصداق

  
   و صفات، عقل، خيال و طبيعتاسمامراتب چهارگانة 

علامه به اعتبار عوالم واسطة بين ذات حق و عالم طبيعت نشĤت وجود را به چهار                
 ـ      . كرده است مرتبه تقسيم    ة عقـل، مثـال، و      ايشان بر انحصارعوالم ممكنات در سه مرتب

  . كند  دليل اقامه ميطبيعت
  

  حصر عوالم ممكنات در سه  مرتبه
علامه طباطبايي با توجه به انحصار مشا عر انسان در سه مرتبه،  به مراتب سه گانة                 

 ـ   .)192-193: 5،  1374طباطبايي،  (كند  وجود حكم مي   والم هـستي را     ايشان همچنين ع
 زيرا وجود به طور كلي يـا چنـان          ؛داند كه چهارمي ندارد     عقلاً منحصر در سه عالم مي     

كمالات وجودي در ذات او بالفعل جمع نيـست   است كه در آن قوه و استعداد است و       
و يا وجودي است كه همة كمالات اولي و ثانوي در او جمـع اسـت و چيـزي بـه آن        

ناميم و دومي را اگر       اولي را عالم مادي مي    .  فاقد آن باشد   شود كه خود قبلاً     افزوده نمي 
 ،را داشـته باشـد    ) و شكل  از قبيل بعد  ( اما برخي خواص ماده      ،تنها از ماده مجرد باشد    

: 1367طباطبـايي،   (نـاميم   عالم مثال و اگر از ماده و اعراض آن منزه باشد عالم عقل مي             
310-309.(  

  
  عالم اسما و صفات حق

الم اسما و صفات حق يا عالم لاهوت به عنـوان اولـين عـالم از نظـر                  علامه از ع  
 الهي قابل شمارش نبوده     ياسما) 143: 1370طباطبايي،  (شدت وجودي ياد كرده است    
  .)357: 8 ،1417،همو(گردد و به عدد معيني محدود نمي
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در ميـان ايـن     . اسما از حيث مصداق واحد و از جهت مفهوم متعـدد و متكثرنـد             
 تحقق دارد كه به واسطة آن برخي از آنها متفرع بر بعض             ،كثر يك نوع ترتب    مت ياسما

 چنان كه علم نسبت به حيات اسم خاص و نسبت .)46: 1370 طباطبايي،(باشد ديگر مي
 يبه شنوايي و بينايي و شهيد و لطيف و خبير اسمي است عـام؛ بنـابراين بـراي اسـما                   

شود به يك يا چند اسم خاص كه در   عرضي است عريض كه از پايين منتهي مييسنح
كند به وسـعت و عموميـت         پايين آن ديگر اسم خاصي نيست و از طرف بالا شروع مي           

 خداوند متعال كه به تنهايي تمامي حقـايق         يترين اسما  شود به بزرگ    تا آنكه منتهي مي   
  .)354: 8، 1417، همو(ناميم مي» اسم اعظم«شود كه غالباً آن را  اسما را شامل مي

  
  عالم عقل

ترين  مرتبة وجود عقلي، عالي: كند علامه طباطبايي عالم عقول را اينگونه معرفي مي
هـر نـوع از انـواع عقلـي         . ترين آنها نسبت به ذات متعال است        وجود امكاني و نزديك   

 عـالم عقـل بـري از مـاده و آثـار آن              .)361: 1367،  همـو (منحصر در يك فرد اسـت     
اين عالم هيچ گونه محدوديتي نداشته و       . ت محض دارد   ثبات و فعلي   .)377:انهم(است

 ،همـو (جميع كمالات و لذتها در آن به نحو وحدت و جمعيت و كليت موجود اسـت               
 عقول از جهت وجود و در ذات ،كامل و منزه از قوه و اسـتعداد هـستند؛                  .)40: 1366

دد كسب كنند و با فعل خويش در ص پس در افعال خود، غرض استكمالي را دنبال نمي
 در ايـن عـالم شـر        .)361: 1367،  همـو (چيزي نيستند كه در آنها بالفعل حاصل نباشد       

وجود ندارد؛ زيرا شر چيزي جز عدم ذات يا عدم كمال نيست و در مجردات عدم راه                  
اند و هيچ گونه نقص و عدمي در كمالات آنها كـه از             آنها به تبع مبدأ خود ثابت     . ندارد

   .)373:انهم(اند راه ندارد باقيابتداي وجود به حال خود 
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علامه هر چند به طور صريح اسامي ديگري براي اين عالم ذكـر نكـرده، لكـن از                  
كه  در بارة خزاين غيب  است، بـر وجـود            » حجر« سورة   21آنجا كه با تمسك به آية       

 عقـول   ويتوان فهميد كه از نظر       مي ،)148-149 :1370،  همو(عقول استناد كرده است   
: 7 ،1417،همـو (ن غيب است و چون خزاين غيب همان مفاتيح غيب اسـت           همان خزاي 

مفـاتيح غيـب     و چون خزاين غيب و     باشد مفاتيح غيب نيز مي    پس عقول،  ،)126-125
 ـ(باشد هاي مطلق و بيرون از محيط كون و وجود مي          شامل غيب  تـوان   پـس مـي    )انهم

اي كه   نكته. لهي است در صقع ا   چنين نتيجه گرفت كه عقول نيز از محيط كون بيرون و          
بين خزاين غيب وكتاب مبين يا لوح         از نظر علامه   اين است كه  لازم به يادآوري است     

 پس نمي توان عقـول      ؛)66-67: 17 ،همان(محفوظ و  يا ام الكتاب تفاوت وجود دارد        
  . را با آنها يكي دانست

  
  وحدت يا كثرت عقل

قائل به كثرت طولي    » الواحد«ة  علامه با توجه به كثرت مرتبة بعد از عقول و قاعد          
 معتقد است كه صادر اول از واجب، عقل واحد منحصر در يك فرد              وي. 20عقول است 

اي نيست كه بتواند منشأ كثرت         به اندازه  ،است و جهات كثرتي كه در آن موجود است        
پس لازم است كه صدور عقول از يكديگر همچنان           عقلي باشد،  اهموجودات مادون نش  

 بعـد   اه كافي براي ايجاد كثرت در نـش       ،ولي ادامه يابد تا كثرت جهات عقلي      بر سير نز  
 نيز مانند صدرا كثرت افرادي را در عقول محـال           علامه .)382-384: 1367 همو،(گردد
مگر بـه وسـيله     ،  21تواند تكثر افرادي داشته باشد      ماهيت نمي « :دارد  اظهار مي داند و     مي

  ).381:انهم(»وع عقول منحصر به فرد استمقارنت ماهيت با ماده، بنابراين، ن
باشند كه علامه با توجه بـه كثـرت           مي داراي نوعي كثرت حقيقي    بنابراين عقول، 

] توجه به كثرت عالم مثال[از اين جا «: داند  شمار مي   حد عالم مثال، اين كثرات را بي       بي
د ندارد كـه    باشند و براي ما راهي وجو       شود كه عقول طولي  زياد و كثير مي          روشن مي 



  22       89ستان بهار و تاب / 25شماره پياپي / سال دهم / )5 ( فلسفه و كلام پژوهشي ةامن/ فصلنامه علامه دو 

 

علامه از عقل اول به عنوان صـادر        ) 189: 1364،  طباطبايي(».عدد آنها را شمارش كنيم    
  ).382: 1367 ،همو -188همان، (كند الوجود ياد مي اول از واجب

آيـد كـه      مي  از محتواي عبارت علامه در جاي ديگرچنين بر        كهلازم به ذكر است     
، صـادر اول را فـيض نامحـدود و          ايشان با توجه اصل سنخيت و احديت حق تعـالي         

 وجه اندفاع   .)76: 13،  1417،  همو(داند كه بر هر چيز سايه افكن شده است          واحدي مي 
شود كـه     تنافي بين اين دو سخن با استفاده از كلام خود علامه به اين صورت بيان مي               

 .)188: 1364،  همـو (معناي اوليت عقل اول، تقدم او در وجود بر ساير ممكنات اسـت            
ابراين عقل اول در مقايسه با ساير ممكنات متعين، صادر اول است و لذا اين موضوع                بن

  .منافاتي با لحاظ فيض منبسط به عنوان اولين امر ناشي شده از حق تعالي ندارد
علامه كثرت عرضي و وجود مثُل را نپذيرفته و بر هر سه دليل صدرا بر وجود مثل   

  .)386-390 :1367، همو(اشكالاتي وارد كرده است
  
  الم مثالع

معتقد است كه مثال اصـغر       مثال اعظم،  علامه طباطبايي در بارة عالم مثال اصغر و       
عالم صور قائم به نفس جزيي و تخيلي است كه گاه اين صور حق و شايسته و منطبـق          

باشـد و    با واقع است و گاه به علت تصرفات نفس واقعيت نداشته و گزاف و عبث مي               
ت است از انواع محققه كه قائم بـه ذات و مـستقل از ذهـن و متخيلـه                   مثال اعظم عبار  

  .)152: 1364، همو(انسان است
بيان ) از نظر صدرا(علامه طباطبايي علاوه بر ذكر خصوصياتي كه دربارة اين عالم           

اين عالم « :فرمايد  مي، اين عالم اشاره كردهةبه وجه تسمي) 396-397: 1367، همو(شده
 ـ(» برزخ ناميده شده اسـت     ،دن ميان عالم عقل و طبيعت مادي      از جهت واسطه بو    : انهم

هـاي بـدون مـاده        ايشان بر اين باور است كه چون موجودات اين عالم صورت           .)395
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هستند كه هيچ گونه عامل منافي و ناسـازگاري در مقابـل خـود ندارنـد، از عيـوب و                    
 ،كه مقـصود از مـاده   دهد  تذكر ميعلامه .)39: 1366، همو(ندنواقص عالم ماده بركنار 

كند نـه اينكـه مقـصود مـا از      جوهري است نامحسوس كه قبول انفعال و اثرپذيري مي   
  ).انهم(جسميت باشد ،ماده

 كمالات اولي و ثـانوي جمـع اسـت و چيـزي بـه آن افـزوده                  ةدر عالم مثال هم   
 ـ  .)361: 1367، همو(شود كه خود قبلاً فاقد آن باشد     نمي ر  دراين عـالم، موجـودات غي

مادي با صفات و خصوصياتي همانند موجودات مادي اين جهان وجود دارد و نظام آن            
 تنها فرق آن با اين جهان در اين است كه سير و حركت              ،شبيه به نظام عالم مادي است     

 و تغيير و تبديل در آنجا به ترتيب وجودي است نه با دگرگون شدن و سـير تـدريجي؛      
با حركت خود و طول زمان       وجود در اين جهان،   هاي گوناگوني كه يك م     يعني صورت 

گيـرد، در عـالم مثـال در پـي           يكي پس از ديگري و به صورت تدريجي به خود مـي           
هاي جوهري كه ناشي از جهـات كثـرت در           در عالم مثال صورت   . يكديگر وجود دارد  

اين صور براي هر يك از موجودات        .باشند   متمثل مي  ،اين عالم است   عقل افاضه كنندة  
 بدون آن كه وحدت شخصي آن جوهر        ،ين عالم در اشكال گوناگوني تمثل يافته است       ا

 تـصوري  ،مثل آنكه افراد بسياري از انسانها. ها از ميان برود در اثر اختلاف و تعدد مثال 
 با اينكه اشخاص ذهنـي بـا يكـديگر          ،اند دارند   از شخصي كه خصوصيات او را شنيده      

  .)377-378: انهم(خص واحد بيش نيستند اما همة آنها يك ش،تفاوت دارند
  

  عالم اجسام
 عالم مادي جهان محسوس و پست ترين مراتب هستي ،بنابر عقيدة علامه طباطبايي

تر از طبيعت مستلزم اين است كه مادة طبيعي قـادر             وجود عالمي پايين   ،زيرا اولاً . است
كنند كه تأثير جسم از      بر ايجاد يك شي از كتم عدم باشد و فلاسفه به دلائلي ثابت مي             

 عالم طبيعت عالم قوه، مـاده، صـورت، حركـت،           ،و ثانياً . انواع تحريك است نه ايجاد    
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تر از قوه، ماده، زمان و مكان قابل تصور نيست           زمان و مكان است و موجودي  ضعيف       
 وجه تمايز اين عالم با عالم عقلي اين است كه صور حقـايق              .)192: 5، ج 1374،  همو(

 وابسته به ماده و متوقف بـر        ،ن از جهت ذات و فعل و يا تنها از جهت فعل           در اين جها  
 همچنين به قابليت موجود مـادي بـراي         علامه .)397: 1367 ،همو(قوه و استعداد است   

پذيرش تغيير و دگرگوني و عدم و نقصان تصريح كرده و شـرور را از لـوازم لاينفـك             
ر عين حال كـه محـل تنـازع و تـزاحم             عالم ماده د   .)373: انهم(شمارد  عالم مادي مي  

از حيث ذات و جوهر      ، آن با يكديگر برقرار است     ي با پيوندي كه ميان همة اجزا      ،است
يك واحد سيال و متحرك است و اعراض آن نيز به همراه جوهر آن در حركت و تغيير                  

  .)398-399: انهم(دائمي است
 علل جسماني از لحاظ عده اثر«: گويد علامه در رابطه با عليت در جهان اجسام مي

 علامه براين عقيده است كـه علـل         .)102: 1364،  همو(»و مدت و شدت متناهي است     
 ،جسماني فاعليت ندارند مگر با پيدايش وضعيت خاص بين علل اجسام و مادة اجسام             

. انـد    مـاده  منـد چون اجسام در وجودشان نياز به ماده دارند، طبعاً در ايجادشان نيز نياز            
باشـد،    ابل ذكراست كه آنچه در مورد عليت بين اجسام مد نظر ملاصدرا مـي             ق) همان(

عليت ايجادي است كه بين اجسام منتفي است؛ ليكن علامه در بيـان مـذكور نظـر بـه                   
عليت در معناي تحريك و اعداد دارد كه منتفي نيست؛ بلكه مشروط به وضـع خـاص                 

حادث مادي معلول علل ماديـه      : دفرماي  بنابراين اگر علامه مي   . بين علت و معلول است    
  .  منظور علل اعدادي و تحريكي است،)195: 5، 1374، همو(است
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  تيجه گيرين
در آثـار ملاصـدرا و علامـه     در اين نوشتار، مراتب وجود به اعتبـارات مختلـف،   

با توجـه   . طباطبايي هم در حوزه فلسفه و هم در حوزه عرفان مورد بررسي قرار گرفت             
تـوان   بنـابراين مـي    بلا در عرف عرفا مطرح شده است،      قاز اين مراتب    به اينكه بعضي    

هـاي   ماحصل بررسي انديـشه   . اند گفت هردو تحت تاثير معارف اهل عرفان قرار گرفته        
  :ملاصدرا و علامه بدين قرار است

  
  وجوه اشترك

مظاهر و  (ست كه ممكنات، مراتب     ه در عرفان وجود، حقيقت اصيل و واحدي         -1
  .ندا قيقت بسيطاين ح) شئون

مقـام  . گيـرد   وجود به اعتبارات گونـاگون، مقـسم قـرار مـي           ، از نظر اهل معنا    -2
اسـت  » اطلاق«احديت، مقام ذات حق بدون اعتبار هرگونه اسم و رسم حتي بدون قيد              

  .و مقام واحديت به اعتبار ذات با اسما و صفات حق مي باشد
م و خاص بين آنها محقق است؛        اسما و صفات حق، متكثرّ و نوعي ترتّب و عا          -3

اما اين تكثرّ، تكثرّ مفهومي . مجتمع است» االله«به طوري كه همة حقايق و اسما، در اسم          
  .همة اسما و صفات حق از جهت مصداق واحد و عين ذات احدي است. باشد مي

بر عالم كبيردر عرفـان، از حـصر مـشاعر      ) انسان( بر اساس انطباق عالم صغير       -4
ه مرتبة حس، خيال و عقل، حكم به حصر عوالم وجـود ممكنـات در سـه                 انسان در س  

  .گردد مرتبة طبيعت، مثال و عقل مي
 در عرف عرفا وجود منبسط، فعل اطلاقـي حـق و واجـد جميـع كمـالات و                   -5

  . را شامل مي شودة اشيافعليات است كه در عين وحدتش، هم
ن، اولين موجود متعـين   فيض منبسط اولين امر ناشي شده از حق و عقل نخستي     -6

  .صادر از حق است
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 مظاهر وجود به اعتبار مقارنت با صورت و عـدم آن، بـه سـه                ، از نظر فلسفي   -7
  .گردد تقسيم مي» عقل، مثال و طبيعت« مرتبة 
اند و به جهـت تجـرد تـام، بـري از كثـرت مـادي و             عقول داراي تكثرّ طولي    -8

مة آنها داراي حقيقت واحدي هستند،  نوعشان منحصر به فرد است و در عين حال كه ه          
  .اند متكثر به شدت و ضعف

 عالم عقول، عالمي مفارق از شرور و نواقص مادي، به دور از هرگونه تغييـر و           -9
  .دگرگوني، ممكن به امكان ذاتي، باقي و مبدع به ابداع واجب تعالي هستند

  خـزاين غيـب و  اين عالم  عالم عقل به اعتبارات متعدد، اسامي مختلف دارد؛        -10
  .شود مفاتيح غيب نيز ناميده مي

 اما همراه بـا برخـي از لـوازم          ، عالم مثال يا برزخ، بري از ماده و نواقص آن          -11
بالفعل، بدون دگرگوني و سـير تـدريجي و بـه جهـت              عالمي. مادي مانند مقدار است   

  .كثرت عقل موجد آن، داراي كثرت است
منفك از ماده  كـه مـشوب بـه اعـدام و             هاي غير     عالم اجسام، عالم صورت    -12

اين عالم از جهتي بالفعل و از جهتي        . نواقص و شرور ومحل تنازع و ناسازگاري است       
عالمي متكثر و ذاتاً متجدد، متغير، حادث و علاوه بر امكان ذاتي، داراي             . باشد بالقوه مي 

  .امكان استعدادي است
اما تأثير و تاثرّ كـه منـوط بـه           ، عليت به معناي ايجاد بين اجسام منتفي است        -13

  .استوضع خاص است، بين آنها حاكم 
  
  
  جه اختلافو

. صدرا علاوه بر كثرت طولي به كثرت عرضي عقول يا مثُل افلاطوني، معتقد است             
  .كند اما علامه با دلايلي وجود عقول عرضي را رد مي
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  ها نوشت پي
 نيـز   ةبسيط الحقيق يقت وجود، طرح قاعدة     وحدت شخصي حق   با توجه به اصل تشكيك در وجود و        -١

 ـبـسيط   -الف.  جوادي آملي به آن اشاره كرده است   استادتواند باشد كه    به دو صورت مي      همـة ةالحقيق
اين گونه طرح با تشكيك در وجـود        .  و از نقايص آنها مبرا است        ا بوده كمالات ديگر موجودات را دار    

 همة كمالات را واجد است به اين معنا كـه خـارج از              و واجب تعالي   الحقيقةبسيط   -ب. سازگار است 
واجب چيزي نيست و هر چه كمال است مختص به اوست، نه به اين معنا كه هر چه خوبـان دارنـد او                       

در پايان مباحث علت و معلو ل بـا تقريـر دوم آن  سـازگار اسـت                  الحقيقةبسيط  طرح قاعده   .  نيز دارد 
  .)33 :5، 2،  ب1376 آملي،(
 ـ. اسـت » شـهود « اما در عرفان منظور از اعتبـار         ،در فلسفه به معناي ديد ذهن است      » اراعتب «-2   االله ةآي

قسم اعتبار است؛ طولي و عرضي كه هـر دو           كه  براي ماهيت دو    نويسد    ميجوادي آملي در اين مورد        
بـار عرضـي    اعت. است.... امكان، احتياج، ايجاب و   : اعتبار طولي نظير  . مربوط به امور نفس الامري است     

باشـد و چـون      شرط شئ كه از قبيل اعتبارات محض نمي       ه  شرط و ب  ه  شرط لا، لا ب   ه  ب وجود مثل اعتبار  
 :2، 4، ب 1376آملـي،  (شـود  عرفان شهود است، اين اعتبارات در متن شهود عـارف يافـت مـي         معيار
550-549.(  

شود و   عرض گفته مي از نظر صدرا مراد از صفت معنايي است كه حمل بر ذات نگردد و به آن-3
ذات . شود معنايي است كه بتوان آن را بر ذات حمل نمود كه به آن عرضي گفته مي مراد از اسم،

  .)327 : ب 1363، ملاصدرا(شود احدي با صفتي مشخص، اسمي از اسماء ناميده مي
رط مقسمي  شه   اما لا ب   ،شرطي است ه  شرط قسمي مقيد به لا ب     ه  لاب. شرط قسمي است  ه  منظور لا ب   « -4

  .)344: 2، 1413سبزواري، (»شرط نيز مقيد نيسته مطلقاً غير مقيد است حتي به لا ب
گاه مطلق به معناي وارسته و پاك از هر گونه وصف و ويژگي اسـت                : وجود مطلق به دو معنا است      -5

رگونـه  توان شناخت و گاه به معناي وجود فراگير و جامع كه بر عكس اولي ه        كه آن رابه هيچ وجه نمي     
  .معناي دوم مد نظر است  در اينجا.)1378:5اي، خامنه(شودويژگي و كمال در آن يافت مي

شود و فـيض مقـدس نـام          سعه و اطلاق فيض منبسط گاه در محدودة مخلوقات در نظر گرفته مي             -6 
 ـ       و صفات ذاتي را پوشش مي      اسما گيرد و گاه قلمرو تعينات و      مي ده دهد؛ در اين حال فيض اقدس نامي
در ايـن حـال اعيـان        گيـرد؛  هردو قلمرو فيض اقدس و مقدس را در بر مي          شود وگاه فيض منبسط،    مي

   .)538: 2، 4ب ،1376آملي، (گيرد ثابته و اعيان خارجي را فرا مي
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 كه وجود منبسط متعلق به غير نيست كما اينكه مرحـوم سـبزواري در   گمان كرداز اين تقسيم نبايد      -7
حـق مخلـوق و   ] وجـود منبـسط  [ترجمه » دودمهوالحق المخلوق و الظل الم  « :دويسن پاورقي اسفار مي  

فيض منبسط فعل اطلاقـي حـق و معلـول بالـذات             .)328:پاورقي ،1368،  ملاصدرا(ساية گسترده است  
بنابراين وجود فيض منبسط نيز متعلق بـه واجـب الوجـود            . گيرد  است و معلول در رتبة علت قرار نمي       

ت كه فيض منبسط قبل از خلقت است، به عبارتي نه خالق است و نه مخلوق، قسم                 است اما از اين جه    
  .ديگري لحاظ شده است

آنچه مد نظر عرفا در ذكر اين مراتب است، صرفاً بيان نوع مراتب وجود بوده است نه بيان مراتـب                     -8
  . ير استزيرا فيض منبسط مقدم بر وجود متعلق به غ. وجود به حسب تقدم و تأخر و شدت و ضعف

  .كند خود عمل مي] رواني و بدني[بگو هر كس بر حسب ساختار « : ترجمه-9
ملاصدرا اگرچه علاوه بر ادراك حسي، خيالي و عقلي، معتقد به نوعي ديگر ادراك در انـسان بـه                    -10

 داند، آن  اما از آنجا كه او وهم را نوعي ادراك عقلي منتسب به امر جزيي مي               ،نام ادراكات وهمي است   
  .)292: ب1360، ملاصدرا(آوردرا يك عالم مخصوص به شمار نمي

 ايجاد شي از عدم مطلق است كه در ماهيت تمام تر است از تكوين، كـه عبـارت اسـت از          ، ابداع -11
  ).200: 1354، همو(پوشانيدن صورت به ماده

 ـ     . دومين مرتبة علم خداوند به ما سوي االله است        » قضا« -12 ه نحـو علـم بـسيط       در اين مرتبه هر چيز ب
: 6،  1368،  همـو (تفصيل دارد ] علم عنائي [باشد اگرچه نسبت به مرحله قبل       اجمالي، معلوم خداوند مي   

293.(  
13- »و ْن ا ن شَ  م لّيء ا ا عما نُ  زائنه و نا خَ ند نزله ا رٍلا بقد ي نيـست   يئهيچ ش ـ : ترجمه() 21/حجر(» علوم م

  .)كنيمرا از خزاين جز به اندازة معلوم نازل نميجز آن كه خزاين آن نزد ماست و ما آن شي 
زمـين از آن     هـا و   در حالي كه گنجينه هـاي آسـمان       : ترجمه» ...والله خزائن السموات والارض   ...« -14

  .خداست
و از طرفـي لـوازم    داند، از لوازم ذات حق مي  با توجه به آنكه ملاصدرا عقول را در صقع الهي و     -15 

آيد كه چگونه اين مطلب با كثرت عقـول كـه مـشعر بـه                ين سؤال پيش مي    ا ،ذات حق نامحدود است   
  باشد؟  سازگار مي محدوديت است،

: ك.ر  وجوه مختلف جمع بين صدور فيض منبسط و عقل نخستين بـه عنـوان صـادر اول،                 ةدربار -16
  .)71-73: 2، 1380خادمي، (
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جود صـور موجـودات در عـالم     علم واجب به ما سوي است كه عبارتست از و      ةقدر سومين مرتب   -17
    .)292 : 6، 1368، ملاصدرا(يئنفسي سماوي بر وجه جز

 جسم آخرتي، جسم بسيطي است كـه مطلقـا تركيـب در آن نيـست بلكـه فقـط صـورت اسـت                        -18
  .)564:  ب1363، ملاصدرا(

ارد معـاني د    از نظر علامه ميان اسم و صفت هيچ فرقي نيست جز اينكه صفت دلالت بر معنايي از                 -19
 و  .)528:  8 ،1417 طباطبـايي، ( چه عين ذات باشد و چه غير آن        ؛و متلبس به آن است     كه ذات متصف  

  .)44: 1370، همو(اي از اوصافش در نظر گرفته شده است اسم همان ذات است كه همراه با پاره
شعر كه م » خزائن«توان بين جمع بودن        چگونه مي  اين است كه  سوالي كه ممكن است مطرح شود        -20

 و » بقـره «33كه علامه ذيل تفـسير آيـة   (به كثرت و در نتيجه محدوديت آن است و نامحدود بودن آن      
جمع كـرد؟   )  با توجه به آيات مربوطه تأكيد كرده است        »حجر« سورة   21همچنين ذيل تفسير خود آية      

 21يـل آيـه     توان به اين  سوال داد اين است كه با توجه به توضيحي كه خود علامـه ذ                   پاسخي كه مي  
عدم تقـدير اضـافي و نـسبي        ] حجر21[ شريفه   ةمراد از عدم تقدير مستفاد از آي      ،  دهد   مي » حجر «ةسور

 پس تمامي خزاين الهي بـه ايـن   ،تر غير مقدر است اي نسبت به خزانة مرتبة پايين  است؛ يعني هر خزانه   
  .)145: 12، 1417،همو(ردگي ه به خود ميااعتبار نامحدود به حدودي هستند كه شي مفروض در اين نش

 ليكن در ايـن صـورت سـوال ديگـري طـرح             ،شود   داده مي  مذكوربا توضيح فوق جواب سوال      
 خـارج   وي خود   گفتة در اين صورت علامه بر چه اساس اسما را كه بنا به              اين است كه  آن   گردد و   مي

  دانند؟ ياز محيط كون و نامحدود است را همان خزاين غيب كه  نامحدوديت آن نسبي است م
است نوعي كثرت افرادي در عقل مجرد قابل تحقق اسـت و آن هنگـامي اسـت كـه        علامه معتقد  -21

كنند و از طريـق حركـت جـوهري نـشاة           افرادي از يك نوع مادي مانند انسان مراحل كمال را طي مي           
رادي بـا   در چنين  حالتي چون تشخص و تميز اف        . مادي را پشت سر گذاشته به نشاة تجرد عقلي برسند         

، همو(يابداند، كثرت در مجردات راه مي      ها همراه است، در عين حال كه در عالم تجرد و وحدت           انسان
1367: 382(.  
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  منابع 
 .، ترجمة محمد مهدي فولادوند، تهران، معرفت كريمقرآن -

  ،ترجمة محمد دشتي، تهران، اخترنهج البلاغه -
، عد كلـي فلـسفي در فلـسفةاسلامي       قوا،  )1366(ابراهيمي ديناني، غلامحسين،     -

  .تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 2چ
  . االله المرعشي النجفيةآي ةمكتبقم، ، الهيات الشفاء، )1404( ابن سينا، حسين، -
  .  انتشارات الزهراء تهران،،لحكمفصوص ا، )1370( ابن عربي،محي الدين، -
   .دار صاربيروت، ، كيهالفتوحات الم، )تا بي (، ــــــــــــــ -
  .ثمان يحيي، مصر عتحقيق، الفتوحات المكيه، )1405 (، ــــــــــــــ -
مركـز   ،شرح مقدمة قيصري بر فصوص الحكـم      ،  )1372( آشتياني، جلال الدين،     -

  .شارات دفتر تبليغات اسلاميانت
، مشهد، نهضت زنان    هستي از نظر فلسفه و عرفان     ،  )1379( ــــــــــــــ ،    -

  .مسلمان
  . الزهراء،4، ب2ج ،شرح حكمت متعاليه، )1376( آملي، عبداالله، -
  . الزهراء،3، ب 6 ج ،هشرح حكمت متعالي ،)1372(ــــــــــــــ ،  -
عرفاني ملاصدرا در بحـث   تبيين تمايلات اشراقي و  «،  )1380 (، خادمي، عين االله   -

 جهـاني    مجموعـه مقـالات همـايش      »)نظـام فـيض   ( پيدايش كثير از واحـد    
 .ياد حكمت اسلامي صدرابن بزرگداشت حكيم صدرالمتألهين،

  .16، خردنامة صدرا، ش»د مطلقوجو«، )1378( ، محمديداي، س  خامنه-
 اله حسن حـسن     ةآي، مصحح   شرح منظومه ،  )1422(حاج ملا هادي،      سبزواري، -

  .تهران، نشر ناب آملي، زاده
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، 4چ   ، مصنفات شيخ اشـراق    مجموعه،  )1372( سهروردي، شهاب الدين يحيي،      -
  .ة مطالعات و تحقيقات فرهنگيموسستهران، 

مؤسـسه النـشر    ،  قم،  الميزان في تفسير القرآن   ،  )1417( طباطبايي، محمدحسين،    -
 .الاسلامي

 .غات اسلاميدفتر تبليقم، ، ة الحكمةبداي، )1364(،  ـــــــــــــــ  -

  ،محمــد تقــي مــصباح ةليقــ، تعة الحكمــةنهايــ، )1367(،  ـــــــــــــــــ -
  .انتشارات الزهراء

پاورقي شـهيد    ، با اصول فلسفه و روش رئاليسم    ،  )1374( ، ـــــــــــــــ -
 . انتشارات صدرا تهران،مطهري،

، ترجمه و تحقيق علي شـيرواني    رسائل توحيدي ،  )1370(،   ـــــــــــــــ -
  .انتشارات الزهراءهرندي، 

تهـران،  ترجمـة همـايون همتـي،        ،نامـه  ولايـت ،  )1366(،   ـــــــــــــــ -
  .ميركبيرا

بـا   ،شرح فـصوص الحكـم ابـن عربـي        ،  )1375( قيصري رومي، محمد داوود،      -
سيد جلال الـدين    : با كوشش  ابوالحسن جلوه،  اي، محمدرضا قمشه : تعليقات
  . انتشارات علمي و فرهنگي تهران،آشتياني،

، مـصحح   رسالة سـه اصـل    ،  )1340(،  صدر الدين، محمد ابن ابراهيم    ملاصدرا،   -
  .تهران، دانشكدة معقول و منقولسيد حسين نصر، 

  .، قم، مكتبه المصطفوي2چ،  الاربعةالاسفار، )1368( ، ـــــــــــــــ -
 .قم، مكتبه المصطفوي، الاربعةالاسفار ، )1379( ، ـــــــــــــــ -

 .انتشارات بيدار، قم، كريمتفسير القرآن ال، )الف.  1366( ، ـــــــــــــــ -
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، مــصحح محمــد شــرح الاصــول الكــافي، )ب. 1366(ـــــــــــــــــ ،  -
 .العات و تحقيقات فرهنگيخواجوي، موسسة مط

ــق حــسين  ، الحــدوثرســالة ،)1378( ، ــــــــــــــــ - ــصحيح و تحقي ت
 .اد حكمت اسلامي صدرابنيتهران، بي چا،  موسويان،

 ، مـصحح محمـد خواجـوي،      اسرارالآيات،  )الف. 1360( ،   ـــــــــــــــ -
 .لامي حكمت و فلسفة ايرانانجمن استهران، 

 تـصحيح سـيد    تعليـق و   ،الربوبيـة الشواهد  ،  )ب. 1360( ،   ـــــــــــــــ -
 .جلال الدين آشتياني

، مـصحح سـيد جـلال الـدين         المبدأ و المعـاد   ،  )1354( ،   ـــــــــــــــ -
 .سلامي حكمت و فلسفة ايران، انجمن ا تهرانآشتياني،

،  فـي اسـرار العلـوم الكماليـه        الالهيـة المظـاهر   ،  )1378( ،   ـــــــــــــــ -
 .بنياد حكمت صدرا ،تهراناي،  تصحيح و تحقيق و مقدمة سيد محمد خامنه

 . قم، انتشارات بيدار، علي الهيات الشفاءالحاشية، )تا بي( ، ـــــــــــــــ -

، تحقيـق و    الربوبيـة   معرفـة   فـي  القلبيةالواردات  ،  )1358(   ، ـــــــــــــــ -
  .ها، تهران، انجمن فلسفة ايران ترجمه دكتر احمد شفيعي تصحيح و

هنـي،  ، مـصحح غـلام حـسين آ         الحكمة العرشية ،  )1361( ،   ـــــــــــــــ -
 .تهران، انتشارات مولي

بن ، تهـران،    مـصحح هنـري كـر     ،  المشاعر،  )الف. 1363( ،   ـــــــــــــــ -
 .كتابخانة طهوري

مي حكمت انجمن اسلاتهران، ، مفاتيح الغيب،  )ب. 1363( ،   ـــــــــــــــ -
 .و فلسفة ايران

ترجمـه و تـصحيح محمـد        ، الحـشر  رسـالة ،  )ج. 1363 ( ، ـــــــــــــــ -
  .وي، تهران، انتشارات موليخواج


